
مقدّمه مؤلف 

سلام دوستان

در عربی دهم و یازدهم به طور مفصّل در مورد اهمیت درس عربی و نحوۀ یادگیری آن با شما عزیزان صحبت 

کردیم. وقتی به ایستگاه سال دوازدهم می رسید و خواندن کتاب عربی این سال را شروع می کنید باید به 

مۀ دهر باشید؛ به عبارت دیگر باید تمامی آنچه از عربی سال هفتم تا یازدهم آموختید؛ 
ّ

اصطلح معروف، عل

لغات، نکات ترجمه ای، قواعد، تجزیه، ترکیب، شناخت کلمات )صرف(، نقش کلمات )نحو( و ... را به خاطر 

را نیز به خوبی فراگیرید. به عبارت ساده تر  آن نکات، موارد سال دوازدهم  داشته باشید و ضمنِ دانستن 

شما باید به مرحله ای برسید که اگر طرّاح سؤال، فعل یا اسمی را جابه جا کرد یا فعلی را تغییر داد و یا از آن 

در صیغه ای دیگر استفاده کرد به راحتی قادر به پاسخ دادن به آن باشید و همچنین بتوانید تمامی کلمات 

متن درس و تمارین کتاب را از لحاظ تجزیه و ترکیب، تحلیل و بررسی کنید. از شما انتظار می رود در این سال 

اسم فاعل را از نقش فاعل و اسم مفعول را از نقش مفعول، تشخیص دهید و آن ها را با هم اشتباه نگیرید و 

ی درک صحیحی از مطالب عربی و تحلیل آن داشته باشید. 
ّ
به طور کل

ت و سخت کوشی امکان پذیر است امّا 
ّ
دوستان! به خاطر داشته باشید کسب نمرۀ 20 در عربی دوازدهم با دق

ت کنید. 
ّ
باید به تمامی مواردی که متذکّر شدیم دق

در این کتاب برای کمک به شما عزیزان مروری بر مطالب عربی دهم و یازدهم در ابتدای کتاب آمده است. 

واژگان، مترادف ها، متضادها، جمع های مکسّر و مفرد آن ها و کلمات مشابه و پراهمیت در ابتدای هر درس، 

ذکر شده است، متن دروس به صورت کلمه به کلمه و روان ترجمه شده است و نکات ترجمه ای یا قواعدی 

پایان  در  و  است  شده  حل  و  ترجمه  دروس،  تمارین  است،  داده شده  توضیح  نیاز  حدّ  در  آن ها  به  مربوط 

کامل،   
ً
تقریبا تشریحی  پاسخ  سؤالات،  تمامی  به  و  است  شده  گنجانده  نهایی  و  تألیفی  سؤالات  درس،  هر 

داده شده است. در پایان کتاب نیز چند دوره سؤال امتحان نهایی با ذکر بارِم و پاسخ به آن ها، قرار گرفته 

است. امیدواریم با خواندن این کتاب در عربی دوازدهم نیز همانند عربی دهم و یازدهم، نمرۀ 20 بگیرید. در 

پایان بر خود واجب می دانم از مدیریت محترم انتشارات بین المللی گاج و تمامی پرسنل زحمتکش آن به ویژه 

دوستان و سروران عزیز جناب آقای محمّد جوکار و ابوالفضل مزرعتی صمیمانه تشکّر کنم. 

پیروز و سربلند باشید.

دکتر علی رستگار )فیلی(



راهنمای استفاده از کتاب

گامگام
دوم

درسنامه آموزشی
1. ترجمۀ کلمه به کلمه و روان متن درس

گان درس به همراه مترادف، متضاد، مشابه و جمع مکسّر از متن درس و تمرین ها 2. ارائۀ واژ
3. آموزش کامل قواعد هر درس بر اساس چارچوب کتاب درسی به همراه مثال

4. پاسخ به تمرینات کتاب درسی به همراه ترجمۀ کلیۀ تمرین ها

گامگام
سوم

پرسش های تشریحی
1. ارائۀ سؤالات امتحانی در تیپ های مختلف

2. ارائۀ پاسخ تشریحی به سؤالات
3. ارائۀ 16 دوره امتحان نهایی با پاسخ تشریحی

گامگام
اول

فیلم آموزشی
1. برای استفاده از فیلم های آموزشی هر درس QR-Code های صفحه  بعد  را  اسکن کنید.

2. در هر  درس مطالب کتاب درسی  به طور کامل تدریس شده است.

برای کسب بهترین نتیجه در امتحانات مدرسه  گام های زیر را به ترتیب برای هر فصل طی کنید. 

بارم بندی درس عــــــربــــــی دوازدهــم

نوبت دوم نوبت اولمهارت های زبانی

33مهارتواژهشناسی
8/58/5مهارتترجمهبهفارسی

77مهارتشناختوکاربردقواعد
1/51/5مهارتدرکوفهم

2020جمع



درسدرس
سوم

قواعدترجمه

درسدرس
چهارم

قواعدترجمه

درسدرس
دوم

قواعدترجمه

درسدرس
اول

قواعدترجمه

مقدمهمقدمه

یادآوری

مقدمــه

برای مشاهده فیلم های هر درس QR-codeهای زیر را اسکن کنید. 



-

40

57

77

96
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آزمون  8080

1 2 8 آزمون 1: خردادماه 98 

1 3 0 آزمون 2: شهریورماه 98 

1 3 3 آزمون 3: دی ماه 98 

1 3 5 آزمون 4: خردادماه 99 

1 3 8 آزمون 5: شهریور ماه 99 

1 4 1 آزمون 6: دی ماه 99 

1 4 3 آزمون 7: خردادماه 1400 

1 4 5 آزمون 8: شهریورماه 1400 

1 4 7 آزمون 9: دی ماه 1400 

فهرست

127 min

129 min

164 min

106 min

8

30

48

66

87

-

110

113

117

121

1 4 9 آزمون 10: خردادماه 1401 

1 5 1 آزمون 11: شهریور ماه 1401 

1 5 3 آزمون 12: دی ماه 1401 

1 5 5 آزمون 13: خردادماه 1402 

1 5 7 آزمون 14: شهریور ماه 1402 

1 5 9 آزمون 15: دی ماه 1402 

1 6 1 آزمون 16: خردادماه 1403 

1 6 3 پاسخ نامهٔ تشریحی آزمون 1 تا 16 

128 min



حی �ی الا�ت �ت�ش و س�ؤ

امِه دَرْس�ن
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معرفی سه نوع کلمه

کلمه در عربی سه نوع است:
 اسم  فعل  حرف

که برای نامیدن )اشخاص، اشیاء و ...( از آن استفاده می شود، مانند: الکتاب، القلم، المدرسة و... 1 اسم: کلمه ای است 
لت دارد؛ مانند: ذَهَبَ )رفت(، یذهبُ )می رود(،  گذشته، حال و یا آینده دلا کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان  که بر انجام دادن  2 فعل: کلمه ای است 

سیذهبُ )خواهد رفت(
که نه اسم باشد و نه فعل، حرف محسوب می شود؛  کلمه ای  کاملی ندارد، به عبارت دیگر هر  که به خودی خود مفهوم مستقل و  3 حرف: کلمه ای است 

مانند: مِن )از(، في )در(، إلی  )به، به سوی(

 نشانه های شناخت اسم:

که »ال« داشته باشد؛ مانند: المعلّم، التلمیذ، القلم و ... . کلمه ای  1 هر 
ــ( داشته باشد؛ مانند: معلّمٌ، تلمیذاً، قلمٍ و ... . ٌـ ــ ٍـ ـــ ًـ که تنوین )ــ کلمه ای  2 هر 

کتابه و ... . که مضاف )اضافه شده( باشد؛ مانند: معلّم المدرسة،  کلمه ای  3 هر 
گرد »ة« باشد؛ مانند: مدرسة، تلمیذة و ... . که آخر آن تاء  کلمه ای  4 هر 

که پس از حروف جر )مِن، إلی، في و ...( بیاید؛ مانند: مِن المدرسة، إلی البیت و ... . کلمه ای  5 هر 

انواع اسم از نظر جنس

لت دارد؛ مانند: محمّد، محمود، الدیك )خروس( و الثّور )گاو نر(.  که بر جنس »نر« دلا 1 مذکر: اسمی است 
غ(، البقرة )گاو مادّه(. لت دارد؛ مانند: خدیجة، فاطمة، الدّجاجة )مر که بر جنس »مادّه« دلا 2 مؤنث: اسمی است 

 هر اسمی در عربی یا مذکّر است یا مؤنّث. 
 علامت اصلی اسم مؤنّث »ة« است؛ مانند: طالِبَة، تلمیذَة، امّا مذکّر نشانه ندارد؛ مانند: طالِب، تلمیذ.

 اسم هایی مانند »جَزیرَة« و »شَجَرة« چون علامت »ة« دارند، مؤنّث به شمار می آیند. 

اسم از نظر عدد )تعداد(

لت می کند؛ مانند: التّلمیذ ، المعلّم، المدرسة و ... . که بر یک شخص یا یک چیز دلا 1 مفرد: اسمی است 
لت می کند و دو علامت دارد: که بر دو شخص یا دو چیز دلا 2 مثنّی: اسمی است 

 »انِ«: طالِبانِ، طالِبَتانِ، معلّمانِ، معلّمتانِ.
ـــ یْنِ«: طالِبَیْنِ، طالِبَتَیْنِ، معلّمَیْنِ، معلّمَتَیْنِ. َـ  »ــ

*
مروری بر قواعد عربی 

دهم و یازدهم

 یـــادآوری
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لت می کند و تقسیم می شود به: که بر بیش از دو شخص یا دو چیز دلا 3 جمع: اسمی است 

که با افزودن »ونَ« یا »ینَ« به انتهای اسم مذکّر ساخته می شود؛ مانند: معلّم + »ونَ« یا »ینَ«  معلّمونَ، معلّمینَ. الف( »جمع مذکّر سالم«؛ 
که با افزودن »ات« به انتهای اسم مؤنّث )البته پس از حذف »ة«( ساخته می شود؛ مانند: معلّمة + ات  معلّمات. ب( »جمع مؤنّث سالم«؛ 

کلمه تغییر می کند و به عبارتی در هم می شکند؛ مانند: حَدیقَة  حَدائِق؛ مِفْتاح  مَفاتیح؛  که در آن شکل مفرد  ج( »جمع مکسّر«؛ یعنی »شکسته« 
طِفْل  أطفال؛ عِبْرَة  عِبَر.

کلمات »أبیات، أصوات، أوقات و أموات« جمع مکسّر هستند نه جمع مؤنّث سالم؛ مفرد آن ها به ترتیب عبارت است از: »بَیت، صَوت، وَقت، مَیت«.

اسم اشاره

گفته می شود و عبارت است از: که به وسیلۀ آن به شخص، حیوان و شیء موردنظر اشاره می کنیم، اسم اشاره  به اسمی 

 هر دو به معنای »این« برای اشاره به نزدیک )قریب(
 »هذا« اسم اشاره برای مفرد مذکّر
 »هذه« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

 هر دو به معنای »آن« برای اشاره به دور )بعید(
 »ذلك« اسم اشاره برای مفرد مذکّر
 »تلك« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

 هر دو به معنای »این دو« برای اشاره به نزدیک )قریب(
 »هذان« اسم اشاره برای مثنّای مذکّر
 »هاتان« اسم اشاره برای مثنّای مؤنّث

به معنای »این ها« برای اشاره به نزدیک )قریب(  »هؤلاء« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث 
به معنای »آن ها« برای اشاره به دور )بعید( ولئك« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث   »اُ

به عبارت دیگر »هذا، هذه، هذان، هاتان و هؤلاء« اسم اشاره به نزدیک )قریب( و »ذلك، تلك و اولئك« اسم اشاره به دور )بعید( محسوب می شوند.

گفته می شود؛ مانند:  که پس از اسم اشاره و برای توصیف و توضیح آن می آید »المُشار إلیه«  به اسم »ال«داری 
 هذا المعلّم   ذلك الکتاب   هؤلاء التّلامیذ

برای اشاره به جمع غیرعاقل )غیرانسان( از اسم اشارۀ مفرد مؤنث »هذه« یا »تلك« استفاده می کنیم؛ مانند:
 هذه  أشجارٌ    تلك  بیوتٌ

انواع فعل از نظر زمان

لت دارد؛ مانند: ذهبتُ: رفتم. گذشته دلا که بر زمان  1 ماضی )ماضٍ(: فعلی است 

لت می کند؛ مانند: أذهبُ: می روم. که بر زمان حال و آینده دلا ع: فعلی است  2 مضار

ع ساخته می شود؛  لت می کند و با افزودن »سَـ« یا »سوفَ« بر سر فعل مضار که بر زمان آینده دلا 3 مستقبل )آینده(: فعلی است 

مانند: سأذهبُ، سوفَ أذهبُ: خواهم رفت. 

ع تبدیل می شود؛ یَـ، نَـ« بیاید به فعل مضار تَـ،  گر بر سر فعل های ماضی یکی از حروف »أتین« یا به عبارتی دیگر همان »أ،   ا
مانند: ذَهَبَ  أذهَبُ، تَذهَبُ، یَذْهَبُ، نَذهَبُ

در دستور زبان فارسی، فعل ها در 6 شکل می آیند:
او رفت. 3 سوم شخص مفرد   تو رفتی.  2 دوم شخص مفرد   1 اوّل شخص مفرد   من رفتم 

6 سوم شخص جمع  ایشان )آن ها( رفتند. شما رفتید.  5 دوم شخص جمع   4 اوّل شخص جمع  ما رفتیم. 

اما در زبان عربی، فعل ها در 14 شکل )صیغه( می آیند. در جدول بعدی، تمامی 14 صیغه قابل مشاهده است. 

جمع مکسّر
غیرعاقل

اسم اشاره
ث

ّ
مفرد مؤن

جمع مکسّر
غیرعاقل

اسم اشاره
ث

ّ
مفرد مؤن
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بیضمیر فارسی عترجمهفعل ماضیضمیرعر بی اسم صیغه هاترجمهفعل مضار معادل عر

من می رومأذْهَبُمن رفتم ذَهَبْت1ُ- أنامن
للمتکلّم وحده
)متکلّم وحده(

تو 

تو ]یک مرد[ می رویتَذْهَبُتو ]یک مرد[ رفتیذَهَبْت2َ- أنتَ 
ب 

َ
للمخاط

)مفرد مذکّر مخاطب(

تو ]یک زن[ می رویتَذْهَبینَتو ]یک زن[ رفتیذَهَبْت3ِ- أنتِ
للمخاطبة

)مفرد مؤنّث مخاطب(

او

او ]یک مرد[ می رودیَذْهَبُاو ]یک مرد[ رفتذَهَب4َ- هو
للغائب

)مفرد مذکّر غایب(

او ]یک زن[ می رودتَذهَبُاو ]یک زن[ رفتذَهَبَت5ْ- هي
للغائبة

)مفرد مؤنّث غایب(

ما می رویمنَذْهَبُما رفتیم ذَهَبْنا6- نحنُما 
للمتکلّم مع الغیر
)متکلم مع الغیر(

شما

شما ]دو مرد[ می رویدتَذْهَبانِشما ]دو مرد[ رفتیدذَهَبْتُما7- أنتما
بَیْنِ

َ
للمُخاط

)مثنّی مذکّر مخاطب(

شما ]دو زن[ می رویدتَذْهَبانِشما ]دو زن[ رفتیدذَهَبْتُما8- أنتما
بَتَیْنِ

َ
للمُخاط

)مثنّی مؤنّث مخاطب(

شما ]چند مرد[ می رویدتَذْهَبُونَشما ]چند مرد[ رفتیدذَهَبْتُم9- أنتم
بِینَ

َ
للمخاط

)جمع مذکّر مخاطب(

شما ]چند زن[ می رویدتَذْهَبْنَشما ]چند زن[ رفتیدذَهَبْتُن10َّ- أنتنَّ
للمخاطبات 

)مثنی مؤنّث مخاطب(

ایشان )آن ها(

آن ها ]دو مرد[ می روندیَذْهَبانِآن ها ]دو مرد[ رفتندذَهَبا11- هما 
للغائِبَیْنِ 

)مثنی مذکر غایب(

آن ها ]دو زن[ می روندتَذْهَبانِآن ها ]دو زن[ رفتندذَهَبَتا12- هما 
للغائِبَتَیْنِ 

)مثنی مونث غایب(

آن ها ]چند مرد[ می روندیَذْهَبُونآن ها ]چند مرد[ رفتندذَهَبُوا13- هم
للغائِبینَ 

)جمع مذکر غایب(

آن ها ]چند زن[ می روندیَذهَبنَآن ها ]چند زن[ رفتندذَهَبْن14َ- هُنَّ
للغائبات 

)جمع مونث غایب(

فعل نفی

ع با »لا« منفی می شود؛ مانند: فعل ماضی با »ما« و فعل مضار
 ذَهَبْتُ )رفتم( + ما = ما ذَهَبْتُ )نرفتم(

 أذْهَبُ )می روم( + لا = لا أذْهَبُ )نمی روم(

فعل امر

کردن یا بیان هر فعلی به صورت دستوری از این فعل استفاده می شود؛ مانند: برای امر 
اِفْعَلْ )انجام بده(  تَفْعَلُ )انجام می دهی(  

اِفْعَلِي )انجام بده(  تَفْعَلینَ )انجام می دهی(  

 شیوه ساخت فعل امر

ع ساخته می شود.( ع و آوردن یک حرف »ا« به جای آن. )فعل امر از فعل مضار 1 حذف »ت« از ابتدای فعل مضار

ــ« و یا حذف »نون«؛ به جز »نون« صیغۀ دوم شخص جمع مؤنّث )للمخاطبات(.  ْـ ــ«  »ــ ُـ کردن آخر فعل »ــ کن  2 سا
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کنید: به چند مثال در این زمینه توجّه 

 تَذْهَبُ: می روی  اِذْهَبْ: برو  تَذْهَبانِ: می روید  اِذْهَبا: بروید  تَذْهَبْنَ: می روید  اِذْهَبْنَ: بروید

ع،  گر حرکت حرف ماقبل پایانی فعل مضار ع است؛ ا که در ابتدای فعل امر می آید، براساس حرکتِ حرف ماقبلِ پایانیِ فعل مضار حرکت حرف »الف« 
گر ضمّه باشد، ضمّه می شود؛ مانند:  کسره می شود و ا کسره باشد، حرکت الف ابتدای فعل امر  فتحه یا 

کْتُبْ
ُ
ا اِجْلِسْ؛                   تَکْتُبُ   اِسْمَعْ                   تَجْلِسُ    تَسْمَعُ   

فعل نهی

کردن یا بازداشتن از انجام هر فعلی از فعل نهی استفاده می شود؛ مانند:  برای نهی 
 تَفْعَلُ )انجام می دهی(  لاتَفْعَلْ )انجام نده(  تَفْعَلینَ )انجام می دهی(  لاتَفْعَلِي )انجام نده(

 شیوۀ ساخت فعل نهی

ع ساخته می شود.( ع. )فعل نهی نیز از فعل مضار 1 آوردن »لا« بر سر فعل مضار

ــ« و یا حذف »نون« به جز »نون« صیغه دوم شخص جمع مؤنّث )للمخاطبات(؛ مانند: ْـ ــ«  »ـــ ُـ کردن آخر فعل »ـــ کن  2 سا

 تَذْهَبُ: می روی  لاتَذْهَبْ: نرو
 تَذْهَبانِ: می روید  لاتَذْهَبا: نروید 
 تَذْهَبْنَ: می روید  لاتَذْهَبْنَ: نروید

ع ساخته می شود؛ مانند: گذشته چند بار تکرار شده است و از ترکیب »کان« + فعل مضار که در  کاری است  فعل ماضی استمراری نشان دهندۀ 

کانوا یَکتُبونَ  می نوشتند  
کانوا یَذهبونَ  می رفتند  

کانوا یَفعلونَ  انجام می دادند  

ماضی نقلی فارسی نیز از ترکیب »قد« + فعل ماضی ساخته می شود؛ مانند:
کتبتُ  نوشته ام.  قد ذَهَبَ  رفته است.   قد 

جه جهتو تو

ضمیر

که جانشین اسم می شود و از تکرار مجدّد آن جلوگیری می کند؛ مانند: هو، هي، أنا، أنتَ، أنتِ، نحن و ... کلمه ای است 

گر ضمیر »أنا« در جمله وجود داشته  کلمات موجود در جمله است؛ مثلًا ا در مبحث قواعد ضمیر، آن چه اهمیت بسیاری دارد مطابقت ضمیر با 
کنید: باشد قطعاً فعل نیز باید از صیغۀ اوّل شخص مفرد یا همان للمتکلّم وحده باشد. به چند مثال در این زمینه توجّه 

 أنا  ضربتُ؛  هُنّ خَرَجْنَ

 أنتَ  تَذهبُ  أنتنّ تَجلِسنَ

 

سوم شخص جمع
)للغائبات(

سوم شخص جمع
)للغائبات(

اول شخص مفرد )للمتکلم وحده( اول 

شخص مفرد )للمتکلم وحده(

دوم شخص جمع
)للمخاطبات(

دوم شخص جمع
)للمخاطبات(

دوم شخص مفرد )للمخاطب( دوم
شخص مفرد
)للمخاطب(

جه جهتو تو

گفته می شود؛ مانند:  که ضمیر آن را توضیح می دهد و به عبارتی دیگر ضمیر به آن برمی گردد، مرجع ضمیر  کلمه ای  به 
م« است.( کلمه »اُ مّي خاتَمَها الذّهبيّ في حفلة میلادي: مادرم انگشتر طلایی اش را در جشن تولّدم پوشید. )مرجع ضمیر »ها« 

ُ
لَبستْ أ
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*
کلمات پرسشی

کلمات پرسشی موردنیاز، با ترجمه و مثال و شیوۀ  که در قالب جدول ذیل تمامی  ح می کنند  کلمات پرسشی در ابتدای جمله می آیند و پرسشی را مطر
گرد آمده است. پاسخ گویی برای هر یک 

کلمۀ پرسشی شیوۀ پاسخ گوییترجمۀ مثالمثالترجمه 

آیاهَل / أ
هَل / أهذه شَجَرةُ 

العِنَب؟
از »نَعَم« یا »لا« استفاده می کنیم.آیا این درخت انگور است؟

کسی؟مَنْ کسی است؟ )کیست؟(مَن هوَ؟چه  نام شخص می آید.او چه 

نام شیء می آید.این چه چیزی است؟ )چیست؟(ما هذا؟چه چیز؟ما

کسی؟لِمَن کسی است؟لِمَن هذه الحقیبة؟مال چه  کیف مال چه  این 
از »لِـ« و نام صاحب آن وسیله استفاده 

می کنیم.

کجاست؟أینَ الوَلَدُ؟کجا؟أینَ پسر 
از »فَوق، تحت، أمام، خَلف، وَراء، جَنب، 
عِند، حَول، بَین، في، عَلَی، علی الیَمین، 
علی الیَسار، هُنا، هناك« استفاده می کنیم.

مِن أینَ
کجا، اهل  از 

کجا؟
کجایی هستی؟مِن أین أنت؟ تو 

کشور: مِن مصر 1. »مِن« + اسم شهر یا 
کشور + يّ: مصريّ 2. اسم شهر یا 

کتاباً هنا؟چند؟کَم کتاب این جاست؟کَم  عدد می آید.چند 

َ
حالت چطور است؟کیفَ حالك؟چطور، چگونه؟کَیف

کلمۀ بیانگر حالت استفاده می کنیم:  از »بِـ« + 
بِخَیر.

ماذا في یَدِك؟چه چیز؟ماذا
در دستت چه چیزی است؟ 

)چیست؟(
نام شیء می آید.

چرا خریدی؟لماذا اشتَریت؟برای چه؟ چرا؟لماذا
: برای این که« استفاده  : برای« یا »لِنَّ  ـ از »لِ

می کنیم؛ مانند: لِلهدیة.

کی رسیدید؟مَتَی وَصَلتُم؟کِی، چه وقت؟مَتَی
از »الیومَ، أمسِ، غَد، صَباح، عَصر، لَیل، قَبل، 

بَعد« استفاده می کنیم.

»مَن« انواع مختلفی دارد:
کسی پاسخ می دهد؟ 1 »مَن« استفهام: مَن یُجیبُ؟  چه 

که نمی داند. کسی را  م مَن لایَعلَمُ؟  بیاموز 
ّ
2 »مَن« موصول: عَلَ

کس بکارد درو می کند. عْ یَحصدْ.  هر  3 »مَن« شرط: مَن یَزر

ما نیز انواع مختلفی دارد:
1 »ما«ی استفهام: ما بِیَدِك؟  در دستت چیست؟

2 »ما«ی نفی: ما ذَهب.  نرفت.

3 »ما«ی موصول: ﴿لَه ما في السموات و ما في الرض﴾  آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است از آن اوست.

عْ تَحصُدْ.  هر چیزی را بکاری درو می کنی. تَزْرَ 4 »ما«ی شرط: ما 
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1

﴾ یونُس، 105
ً
قِمْ وَجْهَكَ لِلدّینِ حَنیفا

َ
أ  ...﴿

با یکتاپرستی به دین روی آور.

واژگان

آلِهَة  خدایان »مفرد: إلٰه« 

کرد  حْضَرَ  آورد، حاضر 
َ
أ

اِحمِني  از من نگهداری کن )حَمی، یَحمی / اِحمِ 

+ نون وقایه + ي( 

نَم«  صنام  بت ها »مفرد: اَلصَّ
َ
اَلأ

نون   + أعِن   / یُعینُ  )أعانَ،  کن  یاری  عِنّي  مرا 
َ
أ

وقایه + ي( 

ع:  مضار  / أقامَ  )ماضی:  بیاور  وَجهَك  روی  قِم 
َ
أ

یُقیمُ( 

 ) نِـر  روشن کن )أنارَ یُنیرُ
َ
أ

الانشراح  شادمانی 

نشُودة  سرود »جمع: الناشید« 
ُ
الا

اِهتمام  توجّه 

کردند.     پــــچ پــــچ  بــــه  یَتَهامَسونَ  شــــروع  بَدَؤوا 

ع: یَتَهامَسُ(  )ماضی: تَهامَس / مضار

البَسَمات  لبخندها »مفرد: البَسمَة« 

البَعث  رستاخیز 

البنیان المَرصوص  ساختان استوار 

دَ  مطمئن شد 
َ
کّ تأ

کرد  تَبِعَ  تعقیب 

بَ /    کردن )ماضی: تَجَنَّ جَنُب  دوری 
َ
لتّ

َ
ا

بُ(   ع: یَتَجَنَّ  مضار

د  فراوانی  ُ
تَعَدّ

ع: یَتَمَنّی(  تَمَنّی  آرزو داشت )مضار

قَ  سوزاند  حَرَّ

الحَضارَة  تمدّن 

کرد  َ  تحمیل 
ل حَمَّ

اَلحَنیف  یکتاپرست 

خِداع  فریب 

خَذَ: گرفت( 
َ
خُذوا  بگیرید )أ

الدّار  خانه 

دی  پوچ و بیهوده  لسُّ
َ
ا

لام  آشتی، صلح  السَّ

کردار، سرگذشت  اَلسّیرة  روش و 

سِویٰ  به جز 

عائِـر  مراسم 
َ

لشّ
َ
ا

لم(  زاع  السَّ لنَّ راع  کشمکش )اَ لصِّ
َ
ا

الطّین  گِل 

العَصَب  رگ 

العَظم  استخوان »جمع: العِظام« 

کرد  َ  خردورزی 
ل

َ
عَق

قَ   آویخت 
َّ

عَل

لفُؤوس«  أس  تبر »جمع: اَ
َ

اَلف

ریسة  شکار »جمع: فَرائس« 
َ
ف

لقُربان«  رابین  قربانی ها »مفرد: اَ
َ

اَلق

القرآن  خواندن 

َ  گفته شد )قالَ: گفت( 
قیل

کتاف«  ل اَلکَتِف،اَلکِتف  شانه »جمع: اَ

رَ  شکست  کَسَّ

ل وَّ
َ
رسُ الأ لدَّ

َ
ا

1 نُ دَیُّ
َّ

لدّینُ وَ الت
َ
ا
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1
کَسول  تنبل 

کونوا  باشید )کانَ: بود( 

مایَلي  آنچه می آید 

المُجیب  برآورنده 

نَة  دفترچه  مُدَوَّ

وضَة  تحمیلی  المَفر

اَلمَفسَدَة  مایۀ تباهی 

مَکسور  شکسته 

قش«  لنَّ
َ
قوش  کنده کاری ها، نگاره ها »مفرد: ا

ُ
اَلنّ

مترادف 

زاع  کشمکش  
ّ
راع = النَ الصَّ

د  یکتاپرست  الحَنیف = المُوَحَّ

دیق  دوست  الحَبیب = الصَّ

ح  کشاورز  ّ
لا

َ
ع = الف المُزارِ

الدّاء = المَرَض  بیماری 

ی = شاهَدَ  دید 
َ
رَأ

سُل، المُرسَلون  فرستادگان، پیامبران  الأنبیاء = الرُّ

کرد  حَسَبَ = ظَنَّ  گمان 

لامة  تندرستی  ة، السَّ حَّ العافیة = الصَّ

کرد  أعانَ = نَصَرَ  یاری 

وء  بدی  رّ = السُّ
َ

الشّ

متضاد

ة  دوستی  ≠ عَداوَة  دشمنی  َ
صَداق

کْبَر  بزرگ تر 
َ
صْغَر  کوچک تر  ≠ أ

َ
أ

زاع  کشمکش 
ّ
لم  صلح  ≠ النَ السَّ

الحَقّ  حق  ≠ الباطِل  باطل 

یَبکي  می گرید  ≠ یَضْحَكُ  می خندد 

وء  بدی  رّ، السُّ
ّ

الخَیر  خوبی  ≠ الشَ

داء، المَرضَ  بیماری 
ّ
العافیة  تندرستی  ≠ ال

مون  نمی دانند 
َ

مون  می دانند  ≠ لا یَعل
َ

یَعل

نیا  دنیا  ≠ الآخِرَةَ  آخرت 
ُ

الدّ

جمع مکسر

وش  نَقش  کنده کاری، نگاره 
ُ

نُق

رُسُوم  رَسم  نقاشی، تصویر، شکل 

تَماثیل  تِمثال  مجسمه، تندیس 

شُعوب  شَعب  ملّت 

شَعائر  شَعیرَة  آیین مذهبی، رسم مذهبی 

أدیان  دین  آیین، دین 

ه  خدا، معبود  ٰ
آلِهَة  إل

ربان  قربانی 
ُ
رابین  ق

َ
ق

أنبیاء  نَبيّ  پیامبر، فرستاده 

ر  نشانه، اثر  َ
آثار  أث

وم  گروه، قوم 
َ
أقوام  ق

أصنام  صَنَم  بت 

أعیاد  عید  عید 

کتاف  کِتف، کَتِف  شانه  أ

ؤُوس  فأس  تبر 
ُ
ف

عِظام  عَظم  استخوان 

کین  مِسکین  فقیر، بیچاره  مَسا

اد  ناقِد  نقدکننده 
ّ

نُق

أناشید  أنشودَة  سرود 

حُظوظ  حَظ  بخت، بهره 

ریسَة  شکار 
َ
رائِس  ف

َ
ف

کلمات مشابه و پراهمیت

کرد   مَرّ   گُذَر   مُرّ  تلخ   مَمَرّ  راهرو  ة  سنّت  مَرَّ  عبور  َ
سِنّ  دندان، دندانه   سَنَة   سال   سُنّ

قَ   آویخت  
َّ

کرد   عَل َ  خردورزی 
ل

َ
عَق
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1
متن درس

ـــنُ  )دین و دین داری(  ــدَیُّ
َّ

لدّیــنُ وَ الت
َ
ا

قِمْ وَجْهَكَعبارت:               
َ
أ نُحَنیفاً﴾لِلدّینِ﴿...  دَیُّ ريٌّاَلتَّ

ْ
نسانِ.فِيفِط

ْ
لَنا:یَقولُالتّاریخُوَال

به مامی گویدتاریخوانساندرفطری استدین داریبا یکتاپرستیبه دینروی آورترجمۀ کلمه به کلمه:

با یکتاپرستی به دین روی آور. دین داری در انسان فطری است و تاریخ به ما می گوید: ترجمۀ روان: 

ن« است.  دیُّ
َّ

ل« است. / »فِطريّ« خبر برای »الت فعُّ
َ
ن« مصدر باب »ت دیُّ

َّ
قِم« فعل امر از باب »إفعال« و از ریشۀ »ق و م« است. / »الت

َ
کلمه های مهم: »أ

رضِشُعوبِمِنْشَعْبَلاعبارت:               
َ ْ
ال

ّ
کانَ لَهُإلا ریقَةٌوَدینٌوَ 

َ
لِلْعِبادَةِ.ط

برای عبادتروشیودینیداشته باشدمگر اینکهزمینملّت هایازملّتینیستترجمۀ کلمه به کلمه:

کرۀ زمین دین و  اینکه دین )آیین( و روشی برای عبادت )پرستش( داشته باشد. )تمام ملّت های روی  از ملّت های زمین نیست، مگر  هیچ ملّتی  ترجمۀ روان: 

روشی برای عبادت دارند.(
عبَ« چون پس از »لا«ی نفی جنس آمده است، 

َ
تی، دینی و روشی« ترجمه می شوند. / »ش

ّ
« نکره اند و به صورت »مل

ٌ
عْبَ، دینٌ و طریقة

َ
کلمه های مهم: سه کلمۀ »ش

تنوین نمی گیرد امّا به صورت نکره ترجمه می شود. / ترکیب »کانَ« + »لِـ « به صورت »داشت« ترجمه می شود.

ثارُعبارت:               
ْ

تيالْقَدیمَةُفَال
َ
کْتَشَفَهَاالّ نسانُ،ا

ْ
تيالْحَضاراتُوَال

َ
قوشِوَالْکِتاباتِخِلالِمِنْعَرَفَهاالّ سومِوَالنُّ ماثیلِ،وَالرُّ التَّ

پسترجمۀ کلمه به کلمه:

 آثار

کشفکهقدیمی ای

کرد  

آن ها را

شناختکهتمدّن هاییوانسان

آن ها را

مجسّمه هاونقّاشی هاونگاره هاونوشته هاطریقاز

که آن ها را از طریق نوشته ها و نگاره ها و نقاشی ها و مجسّمه ها شناخت. کرد و تمدّن هایی  کشف  که انسان آن ها را  ترجمۀ روان: پس آثار قدیمی ای 

تي« پس از اسم »ال«دار به صورت »که« ترجمه می شود و خود آن اسم »ال«دار نیز با 
ّ
عَلَ« است. / »ال

َ
ت

ْ
فَ« ماضی باب »اِفتعال« و بر وزن »اِف

َ
ش

َ
ت

ْ
»اِک کلمه های مهم: 

»ی، ای« می آید.

دُعبارت:               
ّ
کَ نسانِاهْتِمامَتُؤَ

ْ
بِالدّینِال

ُ
ݣݣݣݣݣݣݣݣتَدُلّ هُوَ  

َ
نّ

َ
أ ريٌّعَلیٰ 

ْ
في فِط

وُجودِهِ؛

ةً؛کانَتْوَ شَعائِرَهُعِباداتِهِوَلٰکِنَّ خُرافیَّ

کیدترجمۀ کلمه به کلمه: تأ

می کند

لتبه دینانسانتوجّه و دلا

می کند

بر اینکه 

آن

فطری 

است

در 

وجودش

خرافیݣݣبودو مراسمشعباداتشولی

لت می کند بر اینکه آن )دین( در وجودش فطری است، ولیکن عباداتش و مراسمش خرافی بود؛ کید می کند و دلا ترجمۀ روان: بر توجّه انسان به دین تأ

فعیل« و از ریشۀ »أ ک د« است. / »اِهتِمام« مصدر باب »افتعال« و از ریشۀ »ه م م« است.
َ
دُ« فعل مضارع از باب »ت

ِّ
ک

َ
ؤ

ُ
کلمه های مهم: »ت

دِمِثْلُعبارت:               
ُ

لِهَةِتَعَدّ
ْ

بِوَرِضاهالِکَسْبِلَهاالْقَرابینِتَقْدیمِوَال ها.تَجَنُّ شَرَّ

کردنوخدایانفراوانیمانندترجمۀ کلمه به کلمه: کردنوخشنودی آن هابرای کسببرای آن هاقربانی هاتقدیم  از بدی دوری 

آن ها

کردن از بدی شان. کردن قربانی ها برای آن ها به خاطر به دست آوردن خشنودی شان و دوری  ترجمۀ روان: مانند فراوانی خدایان و تقدیم 

ها« هر سه به »آلِهَة« بر می گردند؛ در واقع »آلِهَة« مرجع  رِّ
َ

ل« هستند. / ضمیر »ها« در »لها، رضِاها و ش عُّ
َ

ف
َ
ب« هر دو مصدر باب »ت

ُّ
جَن

َ
د« و »ت عَدُّ

َ
»ت کلمه های مهم: 

ضمیر هر سه است.

دیانِفيهٰذِهِ الْخُرافاتُازْدادَتْوَعبارت:               
َ
الْعُصورِ.مَرِّعَلیٰالنّاسِأ

زمان هاگذردرمردمدین هایدراین خرافاتزیاد شدوترجمۀ کلمه به کلمه:

گذر زمان ها این خرافات  در دین های مردم زیاد شد. ترجمۀ روان: و در 

رافاتُ« جمع غیرانسان )غیرعاقل( است و بر اساس قانون، اسم اشاره برای آن 
ُ

دادَت« فعل ماضی از باب »اِفتِعال« و از ریشۀ »ز ی د« است. / »الخ
ْ
»اِز کلمه های مهم: 

ث »هذه« می آید.
ّ

به صورت مفرد مؤن
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عبارت:               

یَتْرُكِتَعالیٰوَتَبارَكَ الَلهوَلٰکِنَّ عَلیٰ هٰذِهِ الْحالَةِالنّاسَلَمْ 

بر این حالتمردمرها نکردبلندمرتبهوبزرگخداوندولیکنترجمۀ کلمه به کلمه:

ترجمۀ روان: ولیکن خداوند بزرگ و بلندمرتبه مردم را بر این حالت رها نکرد؛

م« + فعل مضارع )یَترك( به صورت ماضی منفی )رها نکرد( ترجمه می شود.
َ
فاعُل« هستند. / »ل

َ
عالی« هر دو فعل ماضی از باب »ت

َ
« و »ت

َ
بارَك

َ
کلمه های مهم: »ت

کِتابِهِ الکَریم:فَقَدْ قالَعبارت:                في 
َ
نسانُیَحْسَبُ﴿ أ

ْ
نْ یُتْرَكَالإ

َ
سُدیً﴾أ

گفته استترجمۀ کلمه به کلمه: کتاب ارزشمندشپس  بیهودهکه رها می شودانسانگمان می کندآیادر 

که بیهوده رها می شود؟ گمان می کند  گفته است: آیا انسان  کتاب ارزشمندش )قرآن(  ترجمۀ روان: پس در 

»رها  به صورت  و  است  مجهول  مضارع  فعل  رَك« 
ْ

»یُت  / می شود.  ترجمه  ارزشمندش«  »کتاب  به صورت  و  است  اضافی  وصفی  ترکیب  ریم« 
َ

الک »کِتابِهِ  مهم:  کلمه های 

می شود« ترجمه می شود.

رْسَلَلِذٰلِكَعبارت:               
َ
نبیاءَإلَیهِمُأ

َ ْ
نواال راطَلِیُبَیَّ .الْمُستَقیمَالصَّ وَ الدّینَ الْحَقَّ

کنندپیامبران رابه سوی آن هافرستادبه همین دلیلترجمۀ کلمه به کلمه: و دین حقراستراهتا آشکار 

کنند. ترجمۀ روان: به همین دلیل، پیامبران را به سوی آن ها فرستاد تا راه راست و دین حق را آشکار 

 » »لِـ  از  از باب »تفعیل« است که پس  نُ + ضمیر »واو« است و فعل مضارع  یُبَیِّ لِـ +  از  نوا« ترکیبی  »لِیُبَیِّ از باب »إفعال« است. /  رْسَلَ« فعل ماضی 
َ
»أ کلمه های مهم: 

ت معنای مضارع التزامی می دهد.
ّ
آمده و به همین عل

ثَناوَعبارت:               
َ

نبیاءِ �سیرَةِعَنْالْقُرآنُ الْکَریمُقَدْ حَدّ
َ ْ
قوامِهِمُ الْکافِرینَ.مَعَصِراعِهِموَال

َ
أ

گفته است با ماوترجمۀ کلمه به کلمه: کریمسخن  کافرشانبامبارزۀ آن هاوپیامبران �روشدربارۀقرآن  اقوام 

گفته است. کافرشان با ما سخن  کریم دربارۀ روش پیامبران و مبارزۀ آن ها با اقوام  ترجمۀ روان: و قرآن 

کافِرینَ« ترکیب وصفی 
ْ
قوامِهِمُ ال

َ
نا« وارد شده است و به صورت ماضی نقلی )با ما صحبت کرده است( ترجمه می شود. / »أ

َ
ث د« بر فعل ماضی »حَدَّ

َ
کلمه های مهم: »ق

اضافی است و به صورت »اقوام کافرشان« ترجمه می شود.

ذيإبراهیمَ الْخَلیلَ �مَثَلًاوَ لْنَذکُرْعبارت:               
َ
نْ یُنقِذَحاوَلَالّ

َ
صْنامِ.عِبادَةِمِنْقَوْمَهُأ

َ ْ
ال

کنیمترجمۀ کلمه به کلمه: از حضرت ابراهیم به عنوان مثالو باید یاد 

خلیل �

کردکه بت هاعبادتازقومش رانجات دهدتلاش 

کنیم. کرد قومش را از عبادت بت ها نجات دهد، یاد  که تلاش  ترجمۀ روان: و به عنوان مثال باید از حضرت ابراهیم خلیل � 

« فعل مضارع از باب »إفعال« است که پس از »أنْ« 
َ

قِذ
ْ

رْ« فعل مضارع است که پس از »لِـ « جازمه آمده و این ترکیب معنای »باید« می دهد. / »یُن
ُ

ذک
َ

کلمه های مهم:  »لِن

آمده است برای همین این ترکیب به صورت مضارع التزامی ترجمه شده است.

حَدِفَفيعبارت:               
َ
عیادِأ

َ ْ
جَلَمّاال وَحیداً،إبراهیمُ �بَقِيَمَدینَتِهِم،مِنْقَومُهُخَرَ

ج شدندهنگامی کهعیدهایکیپس درترجمۀ کلمه به کلمه: تنهاابراهیم �باقی ماندشهرشانازقومشخار

ج شدند، ابراهیم � تنها ماند، ترجمۀ روان: پس در یکی از اعیاد هنگامی که قومش از شهرشان خار

ص 
ّ

« حالت »ابراهیم« را مشخ
ً
مّا« + فعل ماضی به صورت »هنگامی که« ترجمه می شود. / »إبراهیم« فاعل برای فعل »بَقي« است و »وَحیدا

َ
کلمه های مهم:  ترکیب »ل

کرده است.

ساً،فَحَمَلَعبارت:               
ْ
رَوَفَأ صنامِجَمیعَکَسَّ

َ ْ
في الْمَعبَدِال

َّ
نَمَإلا قَثُمَّالْکَبیرَ،الصَّ

َ
سَعَلّ

ْ
کَتِفِهِالْفَأ الْمَعبَدَ.تَرَكَوَعَلَی 

پس ترجمۀ کلمه به کلمه:

برداشت

در بت ها راهمۀشکستوتبری

معبد

بر تبر راآویختسپسبزرگبتجز

دوش او

ترک و

کرد

معبد را

کرد. پس تبری برداشت و همۀ بت ها در معبد به جز بت بزرگ را شکست، سپس تبر را بر روی دوش او )بت بزرگ( آویخت و معبد را ترک  ترجمۀ روان: 

عَل« است.
ْ

« هر دو فعل ماضی از باب »تفعیل« هستند. / »مَعْبَد« اسم مکان بر وزن »مَف
َ

ق
َّ
رَ« و »عَل سَّ

َ
کلمه های مهم:  »ک
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1
صْنامَهُمشاهَدواالنّاسُ،رَجَعَوَ لَمّاعبارت:               

َ
رَةً،أ نَّظَنّواوَمُکَسَّ

َ
حضَروهُالْفاعِلُ،هوَإبراهیمَأ

َ
کَمَةِفَأ لوهُ:وَلِلْمُحا

َ
سَأ

و ترجمۀ کلمه به کلمه:

هنگامی که

بت هایشاندیدندمردمبرگشتند

را

شکسته 

شده

گمانو

کردند

انجام همانابراهیمکه

دهنده

پس

 احضار

کردند 

او را

برای

کمه محا

پرسیدندو

از او

کمه  کار[ است. پس او را برای محا که ابراهیم علیه السلام انجام دهنده ]آن  کردند  گمان  ترجمۀ روان: و هنگامی که مردم برگشتند بت هایشان را شکسته دیدند و 
آوردند و از او پرسیدند:

روا« فعل ماضی از باب »إفعال« 
َ

حْض
َ
ث است. / »أ

ّ
« اسم مفعول و مؤن

ً
رَة سَّ

َ
ة« و از صیغۀ للغائبینَ است. / »مُک

َ
کلمه های مهم:  »شاهَدوا« فعل ماضی باب »مُفاعَل

و از صیغۀ للغائبینَ است.

عبارت:               
َ
أ نتَ﴿... 

َ
جابَهُم:یا إبراهیمُ﴾بِآلِهَتِناهٰذافَعَلْتَأ

َ
لونَني؟!لِمَفَأ

َ
لواتَسأ

َ
نَمَاِسأ الْکَبیرَ.الصَّ

این انجام دادیتوآیاترجمۀ کلمه به کلمه:

کار[ را [

پس پاسخ ای ابراهیم؟با خدایان ما

داد به آنان

برای 

چه

می پرسید 

از من

بزرگبتبپرسید

کار را با خدایان ما انجام دادی ای ابراهیم؟!« پس به آنان پاسخ داد: برای چه از من می پرسید؟ از بت بزرگ بپرسید. ترجمۀ روان: »آیا تو این 

ني« ترکیبی از فعل مضارع + نون وقایه + ضمیر »ي« است.
َ

لون
َ
سأ

َ
جابَهم« فعل ماضی از باب »إفعال« است. / »ت

َ
جابَ« در »أ

َ
کلمه های مهم: »أ

عبارت:               
َ
نَمَ»إنَّیَتَهامَسونَ:الْقَومُبَدَأ مُ؛الصَّ

َ
یَتَکَلّ مالا 

َ
صْنامِنا«.الِاسْتِهزاءَإبراهیمُیَقْصِدُإنّ

َ
بأ

شروع ترجمۀ کلمه به کلمه:

کردند

پچ پچ قوم

می کنند

به 

راستی

قصد فقطصحبت نمی کندبت

دارد

مسخره ابراهیم

کردن

بت های ما

کردن بت های ما را دارد.« که بت، سخن نمی گوید؛ ابراهیم فقط قصد مسخره  کردن: »به راستی  کردند به پچ پچ  ترجمۀ روان: مردم شروع 

مُ« فعل مضارع منفی است. / »الِاسْتِهزاء« مصدر باب »استفعال« 
َّ
ل

َ
ک

َ
یَت از صیغۀ للغائبینَ است. / »لا  فاعُل« و 

َ
از باب »ت هامَسون« فعل مضارع 

َ
»یَت کلمه های مهم: 

از ریشۀ »ه ز أ« است.

قوهُ﴿قالواهُناوَعبارت:                نقَذَهُالنّارِ،فِيفَقَذَفوهُآلِهَتَکُم﴾انْصُرواوَحَرَّ
َ
مِنْها.الُلهفَأ

بسوزانید گفتنداینجاوترجمۀ کلمه به کلمه:

او را

کنیدو پس نجات داد آتشدرپس انداختند او راخدایانتان رایاری 

او را

از آنخدا

کنید.« پس او را در آتش انداختند و خداوند او را از آن ]آتش[ نجات داد. گفتند: »او را بسوزانید و خدایانتان را یاری  که[  ترجمۀ روان: و اینجا ]بود 

ـ « + فعل 
َ

فوهُ« ترکیبی از »ف
َ

ذ
َ

ق
َ

صُروا« نیز فعل امر است. / »ف
ْ

ن
ُ
فعیل« صیغۀ للمخاطبینَ + ضمیر »ه« است. / »ا

َ
قوه« ترکیبی از فعل امر از باب »ت کلمه های مهم: »حَرِّ

ـ + فعل ماضی از باب »إفعال« + ضمیر »ه« است.
َ

هُ« ترکیبی از ف
َ

ذ
َ

نق
َ
أ

َ
ماضی صیغۀ للغائبینَ + ضمیر »ه« است. / »ف

کن.( رسِ.  )درست و نادرست را بر اساس متن درس مشخّص  صَّ الدَّ
َ

 حَسَبَ ن
َ
طَأ

َ
خ

ْ
حیحَ وَ ال نِ الصَّ  عَیِّ

ها. . 1 بَ شَرَّ
ُ
کَسْبَ رِضاها وَ تَجَنّ لِهَةِ، 

ْ
رابینِ لِل

َ
ق

ْ
 مِن تَقدیمِ ال

ُ
هَدَف

ْ
کانَ ال

کردن از شرّشان بود.  کردن قربانی ها به خدایان به دست آوردن خشنودی شان و دوری  هدف از تقدیم 

صْنامِ. . 2
َ
صْغَرِ الأ

َ
کَتِفِ أ أسَ عَلیٰ 

َ
قَ إبراهیمُ � الف

َّ
عَل

کوچک ترین بت ها آویخت.  ابراهیم � تبر را بر روی شانۀ 

عِبادَةِ. . 3
ْ

 لِل
ٌ

ة
َ

وْ طَریق
َ
أ عوبِ دینٌ 

ُ
م یَکُنْ لِبَعْضِ الشّ

َ
ل

برخی ملّت ها دینی یا روشی برای عبادت نداشتند. 

نسانِ بِالدّینِ. . 4
ْ

دُ اِهْتِمامَ ال
ّ
تُؤَکَ  

ُ
دیمَة

َ
الآثارُ الق

کید می کند.  آثار قدیمی بر توجّه انسان به دین تأ

نسانِ. . 5
ْ

نَ فِطْريٌّ في ال إنَّ التّدَیُّ

بی گمان دین داری در انسان، ذاتی است. 

نسانَ سُدیً. . 	
ْ

یَتْرُكُ الُله ال لا 

خداوند انسان را بیهوده و پوچ رها نمی کند. 
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1
قواعد

 معانی حروف مشبّهة بالفعل و »لا«ی نفی جنس  

..حروف مشبّهه بالفعل

« آشنا شویم.
َ

، لَیتَ و لَعَلّ ، لکِنَّ نَّ
َ
کَأ  ، نَّ

َ
أ  ، برد »إنَّ در این درس می خواهیم با معانی دقیق حروف پرکار

إنَّ

بی گمان«  که،  درستی  به  همانا،  »قطعاً،  معنای  به  و  می کند.  کید  تأ را  خود  از  پس  جملۀ  تمام  دقیق تر،  عبارتی  به  و  می کند  کید  تأ را  خود  از  پس  جملۀ 

است؛ مانند:

 ﴿إنَّ الُله یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الحسانِ﴾  همانا خداوند به عدالت و نیکی فرمان می دهد.

جرَ المُحسِنین﴾  بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.
َ
 ﴿إنَّ الله لا یُضیعُ أ

أنَّ

به معنای »که« است و دو جمله را به هم پیوند می دهد؛ و به عبارتی عامل ارتباط میان دو جمله است؛ مانند:

که خداوند بر هر چیزی تواناست. گفت: می دانم  دیر﴾  
َ
 شيءٍ ق

َّ
کُل ی 

َ
مُ أنَّ الَله عَل

َ
عْل

َ
 أ

َ
 ﴿قال

« است به معنای »زیرا، برای اینکه« می باشد؛ مانند: نَّ
َ
که ترکیبی از »لـ « و »أ  » معمولًا »لنَّ

گران است.( ة الطّائرة غالیة. )برای اینکه بلیط هواپیما 
َ
نَّ بِطاق

َ
پاسخ: لأ رتَ بِالطائرة؟ )چرا با هواپیما سفر نکردی؟( 

َ
 پرسش: لِماذا ما ساف

نَّ
َ
أ

َ
ک

لت می کند؛ مانند: گویی« است و بر »تشبیه« دلا به معنای »مانند، 

گویی ایشان یاقوت و مرجانند. یا آنان مانند یاقوت و مرجانند. هُنّ الیاقوتُ وَ المَرجانُ﴾  
َ
نّ

َ
 ﴿کَأ

که به دست آورده نمی شود. گویی خشنود ساختن همۀ مردم هدفی است   لا تُدركُ.  
ٌ

نَّ إرضاءَ جَمیعِ النّاسِ غایة
َ
 کَأ

لکِنَّ

به معنای »ولی« و برای تکمیل پیام و رفع ابهام جملۀ قبل از خودش است؛ مانند:

ونَ﴾  بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. کثَرَ النّاسِ لا یَشکُر ی النّاسِ وَ لکِنَّ أ
َ

ضلٍ عَل
َ
ذو ف

َ
 ﴿إنَّ الَله ل

َ
لیت

کاش« و بیانگر آرزوست و به صورت »یا لَیتَ« هم به کار می رود؛ مانند: به معنای »کاش، ای 

ک بودم! کاش من خا کافر می گوید: ای  ﴾  و  ً
کُنتُ تُرابا یتَنی 

َ
 ﴿وَ یَقول الکافِرُ یا ل

عَلَّ
َ

ل

یعنی »شاید« و »امید است«. مانند:

کنید. که شما خردورزی  کُم تَعقِلونَ.  بی گمان ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم شاید )امید است( 
َّ

عَل
َ
 ل

ً
بیّا  عَرَ

ً
ناهُ قرآنا

ْ
 إنّا جَعَل

»لا« ی نفی جنس

کنون با سه نوع »لا« آشنا شده ایم: تا

1 »لا« به معنای »نه« در پاسخ »هَلْ« و »أ« مانند: أ أنتَ مِن بجنورد؟ لا، أنا مِن بیرجند.

هَبُ )نمی رود.(
ْ

ع؛ مانند: لا یَذ 2 »لا«ی نفی مضار

هَبْ )نرو( و همچنین به معنای »نباید« بر سر فعل 
ْ

کاری استفاده می شود؛ مانند: لا تَذ که قبلًا با آن آشنا شدیم و برای بازداشتن از انجام  3 »لا«ی نهی؛ 

هَب )نباید برود( 
ْ

ذهبْ )نباید بروم(، لا یَذ
َ
ع اوّل و سوم شخص؛ مانند: لا أ مضار
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1
که »لا«ی نفی جنس نامیده شده و بر اسم وارد  نیست، وجود ندارد« می باشد   ... با آن آشنا می شویم، »هیچ  که در این درس  امّا معنای چهارم »لا«  و 

می شود؛ مانند:
 مِن الجَهل.  هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست.

ُ
شَدّ

َ
قرَ أ

َ
 لا ف

گنجی بی نیازکننده تر از قناعت نیست. ناعة.  هیچ 
َ

کَنزَ أغنَی مِن الق  لا 
مْتَنا.  هیچ دانشی نداریم جز آنچه به ما آموختی.

َّ
 ما عَل

ّ
نا إلا

َ
 لا عِلمَ ل

این صورت »لا«ی نفی  ــ« می آید. در غیر  َـ »ــ با حرکت فتحه  و فقط  باشد  تنوین داشته  و  ال  نباید  آن اسم  و  از »لا«ی نفی جنس حتماً اسم می آید  پس 
جنس نیست.

( و »لا«ی نفی جنس »ناسخه« می گویند و جمع 
َ

لَعَلّ و  لَیتَ   ، لکنَّ  ، کَأنَّ  ، أنَّ  ، )إنَّ بالفعل  صبَحَ(، حروف مشبّهه 
َ
أ لَیسَ،  )کانَ، صارَ،  ناقصه  افعال  به 

آن ها »نواسخ« می باشد.

 بیشتر بدانیم

« نیز آشنا شویم و آن ها را از انواع »لا« تشخیص دهیم:
ّ

خوب است در اینجا با »ألا« و »ألا
 »ألا« دو نوع است:

گاه باش«؛ مانند:  1 ادات تنبیه و به معنای »هان، آ

که با یاد خدا دل ها آرام می گیرد. گاه باش  آ لوب﴾  
ُ

﴿ألا بِذکر الله تَطمئنّ الق
مُ؟  آیا نمی دانی؟

َ
لا تَعل

َ
لا« می آید؛ مانند: أ

َ
گاهی اوقات »أ« استفهام به همراه »لا« نفی با هم به صورت »أ  2

که نرود  یذهبَ  
ّ

ع وارد می شود؛ مانند: ألا « درآمده است و بر فعل مضار
ّ

که به صورت »ألا « ترکیبی از »أنْ« ناصبه + »لا« نفی است 
ّ

 »ألا

کن.(  کریمه را ترجمه  کَریمَتَینِ. )این دو آیۀ 
ْ
یَتَینِ ال

ْ
 1 )خودت را امتحان کن( تَرجِمْ هاتَین ال

َ
فسَك

َ
بِر ن

َ
اِخت

الرّوم: 56. 1 مونَ﴾ 
َ

کُنتُم لا تَعْل کُم 
َ
بَعْثِ وَلکِنّ

ْ
هٰذا یَومُ ال

َ
﴿ف

نمی دانستید. شما  ولی  است  رستاخیز  روز  این  پس 

فّ: 4. 	 لصَّ
َ
ا هُم بُنیانٌ مَرْصوصٌ﴾ 

َ
نّ

َ
کَأ  

ً
ا

ّ
ذینَ یُقاتِلونَ في سَبیلِهِ صَف

َّ
﴿إنَّ الَله یُحِبُّ ال

استوار هستند. بنایی  آنان  که  گویی  را دوست دارد  او می جنگند  راه  که صف در صف در  کسانی  که خداوند  راستی  به 

کن.( رسِ. )بر اساس قواعد درس این احادیث را ترجمه 
َ

واعِدِ الدّ
َ
حادیثَ حَسَبَ ق

َ ْ
 	 )خودت را امتحان کن( تَرجِمْ هذِهِ ال

َ
فسَك

َ
بِر ن

َ
اِخت

رَسولُ الِلّه )ص(. 1 فِعْلِ. 
ْ
 مَعَ ال

ّ
ولٍ إلا

َ
لا خَیْرَ في ق

باشد. همراه  عمل  با  اینکه  مگر  نیست  سخنی  در  خیری  هیچ 
مُؤمِنينَ عَليٌّ )ع(. 	

ْ
ميرُ ال

َ
أ سِ. 

ْ
ف

َ
کَجِهادِ النّ لا جِهادَ 

نیست. نفس  با  نبرد  مانند  نبردی  هیچ 
مُؤمِنينَ عَليٌّ )ع(. 	

ْ
ميرُ ال

َ
أ عافیَةِ. 

ْ
 مِنَ ال

ُ
جْمَل

َ
لا لِباسَ أ

نیست. سلامتی  از  زیباتر  لباسی  هیچ 
مُؤمِنينَ عَليٌّ )ع(. 	

ْ
ميرُ ال

َ
أ دَبِ. 

َ ْ
کَال جَهْلِ وَ لا میراثَ 

ْ
کَال رَ 

ْ
ق

َ
لا ف

نیست. ادب  مانند  میراثی  هیچ  و  نادانی  مانند  فقری  هیچ 
مُؤمِنينَ عَليٌّ )ع(. 	

ْ
ميرُ ال

َ
أ کَذِبِ.  

ْ
 مِنَ ال

ُ
سْوَأ

َ
لا سوءَ أ

از دروغ نیست. بدتر  هیچ بدی ای 

کن.( کن، سپس نوع »لا« را در آن مشخّص  نْ نَوعَ »لا« فیهِ. )در آنچه می آید جای خالی را پر  مَّ عَیَّ
ُ
 في ما یَلي، ث

َ
راغ

َ
ف

ْ
ِ ال

َ
 	 )خودت را امتحان کن( اِمْل

َ
فسَك

َ
بِر ن

َ
اِخت

نعام: 108. 1
َ
لأ

َ
وا الَله ...﴾ ا یَسُبُّ

َ
ذینَ یَدْعونَ مِن دونِ الِله ف

َّ
وا ال ﴿وَ لا تَسُبُّ

که به خدا دشنام دهند ... . که به جای خدا فرا می خوانند  دشنام ندهید  زیرا  کسانی را  و 

يونس: 65. 	  ﴾... 
ً
ةَ لِِله جَمیعا

َ
عِزّ

ْ
هُم إنَّ ال

ُ
ول

َ
﴿وَ لا یَحْزُنْكَ ق

آنِ  خداست. گفتارشان تو را  ناراحت نکند ؛ زیرا ارجمندی، همه  از 

نهی

نهی
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1
مَر: 9. 3

ُّ
مونَ ...﴾ الز

َ
ذینَ لا یَعْل

َّ
مونَ وَ ال

َ
ذینَ یَعْل

َّ
 یَسْتَوِي ال

ْ
﴿... هَل

که  نمی دانند  برابرند؟ کسانی  که می دانند و  کسانی  آیا 

رة: 286. 4
َ

نا بِهِ ...﴾ البَق
َ
 ل

َ
ة

َ
نا ما لا طاق

ْ
ل نا وَ لا تُحَمَّ رَبَّ  ...﴿

]ای[ پروردگارِ ما، آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما تحمیل نکن .

رَسولُ الِلّه )ص(. 5 لا یَرْحَمُ الُله مَن لا یَرْحَمُ النّاسَ. 

که به مردم  رحم نمی کند . کسی  خدا رحم نمی کند به 

درســــی تـــمــاریـــن  کـــتـــاب 

کلمه های واژه نامۀ درس متناسب با توضیحات زیر است؟( کلمه از  ؟ )کدام 
َ

وضیحاتِ التّالیَة
َ
رسِ تُناسِبُ التّ

َ
کَلِماتِ مُعجَم الدّ کَلِمَةٍ مِن  يُّ 

َ
أ لُ  وَّ

َ
مرینُ الأ

َّ
لت

َ
ا

تبر . 1 الفَأس:  طَعُ بِها.  
ْ

حَدیدِ یُق
ْ
خَشَبِ وَ سِنًّ عَریضَةٍ مِنَ ال

ْ
 ذاتُ یَدٍ مِنَ ال

ٌ
ة

َ
آل

که به وسیلۀ آن ]اشیاء[ بریده می شوند. وسیله ای دارای دسته ای از چوب و دندانه ای پهن از آهن است 

بت. 2 نَم:  الصَّ  مِن حَجَرٍ أوْ خَشَبٍ أو حَدیدٍ یُعْبَدُ مِنْ دونِ الِله. 
ٌ

تِمْثال

که به جای خدا عبادت می شود.  تندیسی از سنگ یا چوب یا آهن 

شانه. 3 الکَتِفِ:  عِ.  ْ
جِذ

ْ
ی ال

َ
عُ أعل

َ
جِسْمِ یَق

ْ
عُضْوٌ مِنْ أعْضاءِ ال

که در بالاتنه قرار دارد. عضوی از عضوهای بدن 

یکتاپرست. 4 الحَنیف:   .
ّ

حَقَ
ْ
ی الدّینِ ال

َ
 إل

ُ
مُتَمایِل

ْ
باطِلِ وَ ال

ْ
لتّارِكُ لِل

َ
ا

ترک کنندۀ باطل و روی آورنده به دین حق.

کردند. 5 پچ پچ  به  شروع  یَتَهامَسونَ:  بَدَؤُوا    . مونَ بِکَلامٍ خَفيٍّ
َّ

هُم بَدَؤوا یَتَکَل
َ
إنّ

کردند.  کلامی پنهان  گفتن با  قطعاً آن ها شروع به سخن 

کن سپس حرف مشبّهة بالفعل و لای نفی  جِنسِ. )عبارت های زیر را ترجمه 
ْ

 لِل
َ

فِعْلِ، وَ لا النّافیَة
ْ
هَ بِال مُشَبَّ

ْ
 ال

َ
حَرف

ْ
نِ ال مَّ عَیَّ

ُ
، ث

َ
عِباراتِ التّالیَة

ْ
اني تَرْجِمِ ال

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

کن.( جنس را مشخّص 

مُکْرَمینَ﴾ یس: 26 و 27. 1
ْ
ني مِنَ ال

َ
بّي وَ جَعَل رَ لي رَ

َ
ف

َ
مونَ بِما غ

َ
ومي یَعْل

َ
یْتَ ق

َ
 یا ل

َ
 قال

َ
ة

َ
جَنّ

ْ
 ادْخُلِ ال

َ
﴿قیل

قرار داد.« گرامی داشتگان  از  مرا  و  آمرزید  مرا  پروردگارم  که  بدانند  کاش قوم من  گفت: »ای  گفته شد: »وارد بهشت شو.« 

وبة: 40. 2
َّ

﴿... لاتَحْزَنْ إنَّ الَله مَعَنا ...﴾ الت

ماست. با  خدا  قطعاً  نباش!  ناراحت 

 الله ...﴾ الصّافات: 35. 3
ّ

﴿... لا إلهَ إلا

نیست. یگانه  خدای  جز  معبودی  هیچ 

رسولُ الله )ص(. 4 هُ. 
َ
لا دینَ لِمَنْ لا عَهْدَ ل

ندارد. به[ عهدی  ]وفای  که هیچ  کسی  ندارد  هیچ دینی 

رسولُ الله )ص(. 5  مَعَ ضَیفِهِ إلـیٰ بابِ الدّارِ. 
ُ

جُل جَ الرَّ نْ یَخْرُ
َ
ةِ أ

َ
نّ إنَّ مِنَ السُّ

برود. تا درِ خانه  با مهمانش  آدمی  که  از سنّت است  راستی  به 

نفی

نفی جنس نهی

نفی نفی

حرف مشبّهه بالفعل

حرف مشبّهه بالفعل

نفی جنس

نفی جنس نفی جنس

حرف مشبّهه بالفعل



| عربی دوازدهم سیر تا پیاز |

   
نُ 

ُّ دَی
َّ لت

وَ ا
نُ 

دّی
َل   ا

ل  
َّ َو الأ

سُ 
َّر لد

َ ا

38

1
که  کلماتی  )شعر منسوب به امام علی را بخوان سپس ترجمۀ   .

ٌ
تي تَحتَها خَطّ

َّ
ال کَلِماتِ 

ْ
ال  

َ
تَرجَمَة نْ  عَیَّ مَّ 

ُ
ث  ، مامِ عَليًّ

ْ
ی ال

َ
إل مَنسوبَ 

ْ
ال عرَ 

َ
أِ الشّ رَ

ْ
اِق أ.   

ُ
الِث

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

کن.( زیر آن ها خط است را مشخّص 

سَــــــــــــــــبْ
َ
فاخِــــــــــــــــرُ جَهــــــــــــــــلًا بِالنّ

ْ
هــــــــــــــــا ال یُّ

َ
بْأ

َ
لِأ وَ  مًّ 

ُ
لِأ النّــــــــــــــــاسُ  مَــــــــــــــــا 

َ
إنّ

ــــــــــــةٍ
َ

ــــــــــــن فِضّ مِ ــــــــــــم خُلِقــــــــــــوا   تَراهُ
ْ

ــــــــــــل ــــــــــــــــبْهَ هَ
َ

مْ ذ
َ
أ مْ نُحــــــــــــــــاسٍ 

َ
أ ــــــــــــــــدٍ  مْ حَدی

َ
أ

ــــــةٍ ـــ ـــ ـــــــــن طینَــــ ـــ مِــــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــــــــم خُلِقــــ ـــ  تَراهُــــ
ْ

ـــــــــل ـــ حْــــــــــمٍ وَ عَظْــــــــــمٍ وَ عَصَــــــــــبْبَــــ
َ
هَــــــــــل سِــــــــــویٰ ل

ــتٍ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلٍ ثابِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُ لِعَق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خْ
َ

ف
ْ
ــا ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

َ
دَبْإنّ

َ
أ وَ  عَفــــــــــــــــافٍ  وَ  حَیــــــــــــــــاءٍ  وَ 

که نابخردانه افتخارکننده به دودمان هستی، مردم، تنها از یک مادر و یک پدرند. ای 

که از نقره، آهن، مس یا طلا آفریده شده اند؟ آیا آنان را می بینی )می پنداری( 

گوشت و استخوان و پی اند؟ گِلی آفریده شده اند. آیا به جز  بلکه آنان را می بینی از تکّه 

کدامنی و ادب است. افتخار، تنها به خِردی استوار، شرم، پا

)از بیت ها اسم فاعل و فعل مجهول و جار و مجرور و صفت و   .
َ

مَوصوف
ْ
ال وَ   

َ
ة

َ
ف الصَّ وَ  ورَ،  مَجر

ْ
ال وَ  جارَّ 

ْ
ال وَ   ،

َ
مَجهول

ْ
ال  

َ
فِعل

ْ
ال وَ  فاعِلِ، 

ْ
ال بْیاتِ اسْمَ 

َ
جْ مِنَ الأ اِسْتَخْرِ ب. 

کن.( موصوف را استخراج 

لِعَقلٍ مِن طینَةٍ،  ةٍ، 
َ

فِضّ مِن  بٍ، 
َ
لِ  ، مًّ

ُ
لِ سَبِ،  بالنَّ و مجرور:  جار  خُلِقوا   مجهول:  فعل  ثابِت  الفاخِر،  فاعل:  اسم 

عَقل موصوف:  ثابِت  صفت: 

کن.( کن، سپس و آنچه از تو خواسته شده است را مشخّص  مَطلوبَ مِنكَ. )احادیث را ترجمه 
ْ
نِ ال حادیثَ، ثمَّ عَیَّ

َ ْ
مرینُ الرّابِعُ تَرْجِمِ الأ

َّ
لت

َ
ا

 و نوعَ لا(. 1
َ

مَجهول
ْ
 ال

َ
فِعْل

ْ
)ال رَسولُ اِلله )ص(   فیهِ. 

َ
بَرَکَة یْهِ، ... لا 

َ
کَرُ اسْمُ الِله عَل

ْ
 طَعامٍ لا یُذ

ُّ
کُل

آن نیست. برکتی در  آن ذکر نشود هیچ  بر  نامِ خدا  که  هر غذایی 

)نَوعَ الفعلِ(. 2 رَسولُ اِلله )ص(  سَدَةٌ. 
ْ

غَضَبَ مَف
ْ
إنَّ ال

َ
لا تَغْضَبْ، ف

است.  تباهی  مایۀ  خشم  که  راستی  به  مشو،  خشمگین 

یهِ و نَوعَ لا(. 3
َ
 إل

َ
مُضاف

ْ
)ال رَسولُ اِلله )ص(  رِ. 

ُ
کّ

َ
ف

َ
 التّ

ُ
جَهْلِ وَ لا عِبادَةَ مِثْل

ْ
 مِنَ ال

ُ
شَدّ

َ
رَ أ

ْ
ق

َ
لا ف

نیست. کردن  فکر  مانند  و هیچ عبادتی  نادانی  از  بالاتر  فقری  هیچ 

کین«(. 4 )نَوعَ لا و مُفردَ »مَسا رَسولُ اِلله )ص(  کُلونَ. 
ْ
کینَ مِمّا لا تَأ مَسا

ْ
لا تُطْعِمُوا ال

ندهید. ک  خورا نیازمندان  به  نمی خورید  خودتان  که  آنچه  از 

 عداوَة(. 5
َ

هيِ و مُضادّ
َ
 النّ

َ
)فِعل رَسولُ اِلله )ص(  عَداوَةَ بَینَهُم. 

ْ
تَکتَسِبُوا ال

َ
وا النّاسَ ف لا تَسُبُّ

می کنید. کسب  دشمنی  آنان  میان  زیرا  ندهید  دشنام  مردم  به 

	 .)
ٌ

عرابیَّ لِماتَحتَهُ خَطّ
ْ

 ال
َّ

)المَحَل عیسیَ بْنُ مَریَمَ )ع(  کَلامِ. 
ْ
ادَ ال

ّ
کونوا نُق  

ّ
حَقَ

ْ
هْلِ ال

َ
 مِنْ أ

َ
باطِل

ْ
وا ال

ُ
خُذ

ْ
باطِلِ وَ لا تَأ

ْ
هْلِ ال

َ
 مِنْ أ

َ
حَقّ

ْ
وا ال

ُ
خُذ

باشید(. باشید )سخن سنج  ناقدان سخن  نگیرید،  فرا  اهل حق  از  را  باطل  و  گیرید  فرا  باطل  اهل  از  را  حق 

کن.( جُمَلِ التّالیَةِ. )انواع فعل ها را در جمله های زیر ترجمه 
ْ
فِعلِ فِي ال

ْ
نواعَ ال

َ
امِسُ تَرجِمْ أ

ْ
مرینُ الخ

َّ
لت

َ
ا

لطفاً حلّ پرسش ها را با هم کلاسی هایتان  بنویسید .. 1  . ةِ مَعَ زَمیلاتِکُنَّ
َ

سْئِل
َ ْ
 الأ

َّ
کْتُبْنَ حل اُ رَجاءً، 

ت زشت خواهد شد.. 2
ّ
گر با عجله  بنویسی ، خط ا  .

ً
بیحا

َ
كَ ق

ُ
سَیُصْبِحُ خَطّ

َ
ةٍ، ف

َ
إنْ تَکْتُبْ بِعَجَل

می خواهم ]که[ خاطره ای در دفترِ خاطرات  بنویسم .. 3 کْرَیاتِ. 
َّ

کْتُبَ ذِکری في دَفتَرِ الذ
َ
أ نْ 

َ
أ ریدُ 

ُ
أ

]انسانِ[ خردمند، روی آثارِ تاریخی  نخواهد نوشت .. 4 ةِ.  ثارِ التّاریخیَّ
ْ

ی الآ
َ

 عَل
ُ

عاقِل
ْ
ن یَکْتُبَ ال

َ
ل

کاغذ  خواهد نوشت .. 5 قطعاً او اندیشه هایش را روی  ةِ.  
َ
وَرَق

ْ
ی ال

َ
فکارَهُ عَل

َ
 یَکْتُبُ أ

َ
هُ سَوف

َ
إنّ

نفی جنس فعل مجهول نفی

فعل نهی

مضاف الیه نفی جنس نفی جنس

نفی مفرد: مِسکین نهی

ة
َ

متضاد: صَداق فعل نهی

مجرور به حرف جرّ مفعول مضاف الیه
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1
هنگامیکهاورادیدم،تمرینشرا مینوشت .. 	 	 کانَ	یَکتُبُ	تَمرینَهُ.	 عِندَما	شاهَدْتُهُ	

تنبل،تمرینهایدرسرا گاهیمینویسد .. 	 	 رسِ.	
َ

	تَمارینَ	الدّ
ُ

کَسول
ْ
دْ	یَکْتُبُ	ال

َ
ق

ایدانشآموزان،چراترجمهرا نمینویسید ؟. 	 	 ؟	
َ

رجَمَة
َ
	تَکْتُبونَ	التّ ،	لِمَ	لا

ُ
یا	تَلامیذ

کتاب ننویسید .. 	 لطفاًرویجلدِ 	 کِتابِ.	
ْ
	تَکتُبوا	عَلی	جِلدِ	ال رَجاءً،	لا

است .. 	. اونامهایبهدوستش نوشته  	 تِها.	
َ
	لِصَدیق

ً
ة

َ
کَتَبَتْ	رِسال د	

َ
هيَ	ق

بنویسیم .. .. دردفترهایمانجملههاییزیبا  باید  	 	في	دَفاتِـرِنا.	
ً

ة
َ
لِنَکْتُبْ	جُمَلًا	جَمیل

مندیروزتکلیفهایمرا ننوشتم .. 	. 	 مسِ.	
َ
کْتُبْ	واجِباتي	أ

َ
أ م	

َ
نا	ل

َ
أ

رویدیوارچیزی  ننوشتیم .. 	. 	 جِدارِ.	
ْ
ی	ال

َ
	عَل

ً
کَتَبْنا	شَیئا ما	

شد .. 	. حدیثیرویتخته  نوشته  	 وحِ.	
َّ
ی	الل

َ
کُتِبَ	حَدیثٌ	عَل

جوابهارا  مینوشتند .. 	. 	 	 	.
َ

جوِبَة
َ ْ
کانوا	یَکْتُبونَ	ال

بودند .. 	. درسشانرا  نوشته  	 	 کَتَبوا	دَرسَهُم.	 د	
َ
کانوا	ق

میشود .. 	. کوتاه  نوشته  متنی 	 	 صیرٌ.	
َ
	ق یُکْتَبُ	نَصٌّ

کن.( ةِ.	)اینسرودرابخوان؛سپسآنرابهفارسیترجمه فارِسیَّ
ْ
ی	ال

َ
	تَرجِمْها	إل مَّ

ُ
نشودَةَ؛	ث

ُ ْ
	هذِهِ	ال

ْ
رَأ

ْ
	اِق مرینُ السّادِسُ

َّ
لت

َ
ا

هــــــــــــــــي
ٰ
إل یــــــــــــــــا	 هــــــــــــــــي،	

ٰ
إل عَــــــــــــــــواتِیــــــــــــــــا	

َ
الدّ مُجیــــــــــــــــبَ	 اجابتکنندۀدعاهایــــــــــــــــا	 ایخدایمن،ایخدایمنای

ً
سَــــــــــــــــعیدا یَــــــــــــــــوْمَ	

ْ
ال کاتِاِجْعَــــــــــــــــل	 بَــــــــــــــــرَ

ْ
ال کَثیــــــــــــــــرَ	 بگردانوَ	 پربرکت و رافرخنده امروز

ً
	انْشِــــــــــــــــراحا ــــــــــــــــدْرَ 	الصَّ ِ

َ
بَسَــــــــــــــــماتِوَ	امْــــــــــــــــأ

ْ
بِال مــــــــــــــــی	

َ
ف کنوَ	 پُر لبخندها با را ودهانم ازشادمانی را وسینه

دُروســــــــــــــــي فــــــــــــــــي	 عِنّــــــــــــــــي	
َ
أ واجِبــــــــــــــــاتِوَ	

ْ
ال داءِ	

َ
أ کنوَ	 یاری تکالیف انجام و ومرادردرسهایم

بــــــــــــــــي
ْ
ل

َ
ق وَ	 لــــــــــــــــي	

ْ
عَق نِـــــــــــــــــرْ	

َ
أ النّافِعــــــــــــــــاتِوَ	 عُلــــــــــــــــومِ	

ْ
کنبِال بادانشهایسودمندروشن را قلبم و وعقلم

وْفیــــــــــــــــقَ	حَظّــــــــــــــــي
َ
حَیــــــــــــــــاةِوَ	اجْعَــــــــــــــــلِ	التّ

ْ
ال فــــــــــــــــي	 نَصیبــــــــــــــــي	 بدهوَ	 قرار زندگی  ونصیبمدر بهرهام را وموفّقیت

ً
سَــــــــــــــــلاما نیَــــــــــــــــا	

ُ
الدّ 	 ِ

َ
امْــــــــــــــــأ جِهــــــــــــــــاتِوَ	

ْ
ال 	

َّ
کُل کنشــــــــــــــــامِلًا	 پُر هرسوی از گیر فرا ازصلحی را وجهان

بِــــــــــــــــلادي حادِثــــــــــــــــاتِوَ	احْمِنــــــــــــــــي	وَ	احْــــــــــــــــمِ	
ْ
ال ورِ	 شُــــــــــــــــر کنمِــــــــــــــــن	 بدنگهداری پیشامدهای از کشورم و من از و

کلمهایمناسبقراربده.( .	)درجایخالی ً
	مُناسِبَة

ً
کَلِمَة راغِ	

َ
ف

ْ
	ضَعْ	في	ال مرینُ السّابِعُ

َّ
لت

َ
ا

)لیکن(. . لکِنَّ )بهراستی( إنَّ )که( نَّ
َ
أ  حَسَنُ.«	

ْ
قُ	ال

ُ
خُل

ْ
حَسَنِ	ال

ْ
حْسَنَ	ال

َ
حَسَنُ	:	».......	أ

ْ
مامُ	ال

ْ
	ال

َ
قال

بهتریننیکیاخلاقنیکاست.« بهراستی فرمودامامحسن)ع(:»

)زیرا(. 	 فَإنَّ )نیست( لا )زیرا( نَّ
َ
لِ جاب:	».......	طالِبَ	هُنا.«	

َ
أ
َ
مَدرَسَةِ	طالِبٌ؟	ف

ْ
	في	ال

َ
مُدیرُ:	أ

ْ
	ال

َ
سُئِل

». نیست دانشآموزیاینجا هیچ ازمدیرسؤالشد:»آیادرمدرسهدانشآموزیاست؟پسپاسخداد:»

)شاید(. 	
َ

لَعَلّ )لیکن،امّا( لکِنَّ )که( نَّ
َ
أ  م	یَحْضُرْ.	

َ
	ل

َ
لیل

َ
مَطارِ؛	.........	الدّ

ْ
یّاحُ	في	قاعَةِ	ال حَضَرَ	السُّ

راهنماحاضرنشد. امّا گردشگراندرسالنفرودگاهحاضرشدند

کاش(. 	 لَیتَ)ای )زیرا( نَّ
َ
لِ )گویی( نَّ

َ
کَأ  کَثیراً!«		 	

ُ
ل مَطَرَ	یَنزِ

ْ
عُ:	»......	ال مُزارِ

ْ
ی	ال

َ
تَمَنّ

ببارد. بارانبسیار کاش ای  کشاورز کرد آرزو

کاش(. 	 لَیتَ)ای هُ)زیرااو(
َ
نّ
َ
لِ  هُ)کهاو(

َ
نّ
َ
أ  ؟	........	جائِـعٌ.	

ُ
فل

ّ
لِماذا	یَبکِي	الطَ

گرسنهاست. او زیرا گریهمیکند؟ کودک چرا

که کلمههایی کنسپسنقشترکیبی کامل را )ترجمۀاینمتن 	.
ٌ
تَحْتَها	خَطّ تي	

َّ
ال کَلِماتِ	

ْ
لِل 	 عرابيَّ

ْ
	ال

َّ
مَحَل

ْ
ال کْتُبِ	 ا 	 مَّ

ُ
ث ؛	 صَّ

َ
النّ 	هذا	

َ
تَرجَمَة 	

ْ
کْمِل

َ
أ 	 امِنُ

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

زیرشانخطاسترابنویس.(

عِندَما	 وَ	 کَثیراً.	 	
ّ

عُشَ
ْ
ال عَنِ	 یَبْتَعِدُ	 وَ	 	،

َ
ریسَة

َ
ف

ْ
ال هذِهِ	 مُفتَرِسُ	

ْ
ال حَیَوانُ 

ْ
ال یَتْبَعُ	

َ
ف مَکْسورٌ،	 جَناحَهُ	 	 نَّ

َ
بِأ مامَهُ	

َ
أ یَتَظاهَرُ	 هِ،	

ّ
عُشَ ربَ	

ُ
ق 	

ً
تَرِسا

ْ
مُف  

ً
حَیَوانا 	» کيُّ

َّ
الذ »الطّائِـرُ  یَرَی	 حینَ	

جار و مجرور صفت فاعل مضاف الیه صفت مفعول فاعل
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1
عَدوَّ وَ ابْـتِعادِهِ وَ إِنقاذِ حَیاةِ فِراخِهِ، یَطیرُ بَغْتَهً.

ْ
دُ الطّائِـرُ مِنْ خِداعِ ال

َ
کّ

َ
یَتَأ

که  بالَش  شکسته است، در نتیجه جانورِ درنده این شکار  که جانورِ  درنده ای  را نزدیکِ لانه اش می بیند، روبه رویش وانمود می کند  پرندۀ باهوش هنگامی 

گهان   که این پرنده از فریبِ دشمن و دور شدنش و نجاتِ زندگیِ  جوجه هایش  مطمئن می شود،  نا را تعقیب می کند و از لانه بسیار  دور می شود  و وقتی 

پرواز می کند.

عِلميُّ )پـژوهش علمی( 
ْ

 ال
ُ

بَحث
ْ

ل
َ
ا

نَةِ مَدْرَسَتِكَ. وْ مُدَوَّ
َ
أ نَتِكَ  وْ ضَعْها في مُدَوَّ

َ
أ ةٍ،  ةٍ جِداریَّ

َ
کْتُبْها في صَحیف مَّ ا

ُ
عْمالِهِ، ث

َ
وْ أ

َ
أ والِهِ 

ْ
ق

َ
وْ أ

َ
أ کْرَیاتِهِ  وْ ذِ

َ
أ وضَةِ  ر

ْ
مَف

ْ
حَرْبِ ال

ْ
ةِ أحَدِ شُهَداءِ ال اِبْحَثْ عَنْ وَصیَّ

کن سپس آن ها را در روزنامه ای دیواری بنویس  کارهایش جست وجو  دربارۀ وصیت نامۀ  یکی از شهیدان جنگ تحمیلی یا خاطراتش یا سخنانش یا 
یا آن ها را در دفترچه ات یا دفترچۀ مدرسه ات قرار بده.

پرسش های درس اولپرسش های درس اول

: )کلماتی که زیرشان خط است را ترجمه کن.(الفالف طٌّ
َ

ها خ
َ

حت
َ

تي ت
َّ

لِماتِ ال
َ

ک
ْ

رجِمِ ال
َ

ت

ن فِطريُّ في النْسانِ.   	 دیُّ
َ
التّ

﴿أ یحسبُ النسانُ أن یُترَك سُدًی﴾   	

ها.   	
َ
رابین ل

َ
مثل تَعدّد الآلِهَة وَ تَقدیم الق

وا آلِهَتَکم﴾   	 قوه وَ انْصُر ﴿قالوا حَرَّ

ی مَرّ العُصور.   	
َ

اِزدادتَ هذِهِ الخُرافاتُ عَل

کبر الأصنامِ.   	 کَتف أ ی 
َ

أس عَل
َ

قَ إبراهیم � الف
َّ

عَل

غنَی مِن القِناعَة.   	
َ
کنزَ أ لا 

ع.   	
ْ

علیٰ الجِذ
َ
عُضو مِن أعضاء الجسم یَقعُ أ

)شهریور 1402(   	 ي في الحَیاةِ.  ّ
وفیقَ حَظ

َ
إلهي! اجْعَلِ التّ

)شهریور 1402(   		  مِن الکَذِبِ. 
ُ
سوَأ

َ
لا سوءَ أ

)خرداد 1402(   		  .
َّ

ف نشودةً في الصَّ
ُ
رَأنا أ

َ
ق

)خرداد 1402 خارج از کشور(   		 دُ اهْتِمامَ النسان بِالدّینِ. 
ّ
 تَؤکَ

ُ
ماثیل

َ
التّ

)خرداد 1402 خارج از کشور(   		 هُم بُنیانٌ مَرْصوصٌ﴾ 
َ
نّ

َ
کَأ  ...﴿

)دی 1401(   		 نبیاءِ مَعَ الکافِرینَ. 
َ
رآنُ عَن صِراعِ الأ

ُ
نا الق

َ
ث

َ
د حَدّ

َ
ق

)شهریور 1401(   		  . دُ الطّائِـرُ مِن خِداعِ العدوَّ
َ
کّ یَتأ

)خرداد 1401(   		  ﴾
ً
قِمْ وَجْهَكَ لِلدّینِ حَنیفا

َ
أ ﴿وَ 

)دی 1400، خرداد 1400 و شهریور 98(   		  .
ً

کانَت خُرافیة عِباداتُهُ وَ شَعائرُهُ 

)دی 99 و خرداد 99(   		 إنَّ الغَضَبَ مَفسدَةٌ. 

)دی 98(   		  الُله إبراهیمَ مِن النّارِ. 
َ

ذ
َ

أنق

)شهریور 98(   		 إنَّ الله لا یُضیعُ أجرَ المُحسِنینَ. 

)خرداد 98(   		 ومَهُ مِن عِبادَةِ الأصنامِ. 
َ
 إبراهیمُ ق

َ
ذ

َ
أنق

مضاف الیه مجرور به حرف جرّ
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1
ص کن.(بب

ّ
عیّن المترادف و المتضادّ:)مترادف و متضاد را مشخ

|| 2 )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(   ب د	 راع	/	المُوحَّ کبَر	/	رُسُوم	/	الصَّ لم	/	الحَنیف	/	أ السَّ

|	 2 )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(   ب ح	/	العَداوَة	/	الطّین	
ّ

ل
َ
تَرس	/	الف

ْ
ع	/	المُف ة	/	المُزارِ

َ
داق الصَّ

)شهریور 1401( 2 	|  )...........  ...........( )الف( )........... = ...........(   ب دیق	 وء	/	الحَبیب	/	المَفسدَة	/	الصَّ الخَیر	/	الغَضَب	/	السُّ

ص کن.(جج
ّ

عیّن کلمة الغریبة في المعني: )کلمۀ ناهماهنگ در معنی را مشخ

	د(	العَظم	ج(	الطّین	ب(	العَصَب	الف(	الکَتِف 2 	|

سُل 2 	| 	د(	الأصدِقاء	ج(	الأنبیاء	ب(	المُرسَلون	الف(	الرُّ

|	 2 
ً
أسا

َ
داً	ب(	أمْسِ	الف(	ف

َ
)شهریور 1402(	د(	الیَوم	ج(	غ 	ه	(	اَلآن	

حاس	الف(	الحَدیدُ 2 	|
ُ
جاج	ب(	النّ

ُ
اَلزّ هَب	ج(	

َّ
)خرداد 1402 خارج از کشور(	د(	اَلذ  

عصابُ 2 	|
َ
سنانُ	الف(	الأ

َ
عیُن	ج(	العِظامُ	ب(	الأ

َ
)دی 1401(	د(	الأ 	

ُ
جال 	ه	(	الرَّ

ة 2 		
َ

ینة	ب(	الحَدید	الف(	الفِضّ
ّ
حاس	ج(	الطَ

ُ
)شهریور 1401(	د(	النّ  

ة 2 		
َ

ینَة	الف(	الفِضّ
ّ
هَب	ب(	الطَ

َّ
حاس	ج(	الذ

ُ
)دی 1400(	د(	النّ  

ندُق	ب(	الطائر	الف(	العُشّ 2 |	
ُ
)خرداد 1400(	د(	الفِراخ	ج(	الف  

حتها خطّ: )مفرد یا جمع کلماتی که زیرشان خط است را بنویس.(دد
َ

تي ت
ّ

ب مفرد أو جمع الکلمات ال
ُ

کت
ُ
أ

	لِلعِبادة. 2 		
ٌ

ة
َ
هُ	دینٌ	وَ	طَریق

َ
کان	ل

رَةً. 2 		 مّا	رَجعَ	النّاسُ	شاهَدوا	أصْنامَهمُ	مُکَسَّ
َ
ل

)خرداد 1402 خارج از کشور( 2 		 ربان«: ............... 
ُ
جمع	الکلمة	»الق

)خرداد 1401( 2 		 قش«: .................. 
َ
جمع	الکلمة	»النّ

)دی 98( 2 		 نَمِ.	 کَتِفِ	الصَّ ی	
َ
أس	عَل

َ
قَ	الف

َّ
عَل

ترْجِمْ الآیات وَ العبارات وَ الأشعار إلی الفارسیّة: )آيه ها و عبارت ها و شعرها را به فارسی ترجمه کن.(ه ه 

ماثیل. 2 		
َ
سُوم	وَ	التّ قوش	وَ	الرُّ

ُ
	مِن	خِلل	الکتابات	وَ	النّ

َ
	القدیمة 	الإنسانُ	الآثار

َ
عَرف

ة. 2 		 کانت	خُرافِیَّ عباداتُ	الإنسانِ	وَ	شعائره	

راط	المُستقیم. 2 		 نوا	الصَّ لِیُبَیَّ 	الُله	الأنبیاءَ	إلی	النّاسِ	
َ

أرسَل

رَةً. 2 		 لمّا	رَجَعَ	النّاسُ	شاهَدوا	أصنامَهُم	مُکَسَّ

کَمة. 2 |	 أحضَروه	للمُحا
َ
	إبراهیم	�	هُوَ	الفاعِل	ف نَّ

َ
أ 	النّاسُ	 ظَنَّ

ه	الله	مِنها. 2 		
َ

ذ
َ
نق

َ
أ
َ
	ف فوه	في	النّار

َ
ذ

َ
ق

	لِلعِبادةِ. 2 		
ٌ

عوب	دینٌ	أو	طَریقة
ُ

م	یکن	لِبعض	الشّ
َ
ل

		 2 ﴾ دیر
َ
	شَيءٍ	ق

َّ
کُل ی	

َ
مُ	أنّ	الله	عَل

َ
عل

َ
	أ

َ
﴿قال

کالأدبِ. 2 		 	میراثَ	 کالجَهل	وَ	لا رَ	
ْ
ق

َ
	ف لا

مونَ﴾ 2 		
َ
	یَعْل ذینَ	لا

َّ
مونَ	وَ	ال

َ
ذینَ	یَعْل

َّ
﴿هَل	یَستَوي	ال

ریسَة. 2 		
َ
تَرسُ	هذِهِ	الف

ْ
مُف

ْ
یَتبَعُ	الحَیَوانُ	ال

رَ	جَمیع	الأصنامِ. 2 		 کَسَّ 	في	مَدینَته	وَ	
ً
بَقيَ	إبراهیمُ	�	وَحیدا

رَةً. 2 		 مّا	رَجَعَ	النّاسُ	إلی	مَدینَتهم	شاهَدوا	أصنامَهم	مُکَسَّ
َ
ل
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ل وَّ
َ
رسُ الأ لدَّ

َ
نُ ا دَيُّ

َّ
لدّينُ وَ الت

َ
ا

دینداری    

بیهوده    

قربانیها    

اورابسوزانید    

گذر    

آویخت    

بینیازکنندهتر    

تنه    

بهره،نصیب    

زشتتر     

سرود)یکسرود(     

مجسّمهها     

استوار     

نبرد     

نیرنگ     

یکتاپرست     

مراسم     

مایۀتباهی     

نجاتداد     

نیکوکاران     

بتها     

حد=الحَنیف)یکتاپرست( المُوَّ الف     

راع)نبرد( لم)صلح(الصَّ السَّ ب

ع=الفَلّح)کشاورز( المُزارِ الف     

داقَة)دوستی(العَداوَة)دشمنی( الصَّ ب

دیق)دوست( الحَبیب=الصَّ الف     

وء)بدی( الخَیر)خوبی(السُّ ب

گزینهها بررسی     

د(استخوان  گِل ج(  ب(رگوپی  کتف الف(
گزینهها بررسی     

ب(فرستادهشدگان  الف(پیامبران
د(دوستان  ج(پیامبران

گزینهها بررسی     

ج(فردا  ب(دیروز  الف(تبر
ه(الان  د(امروز

گزینهها بررسی     

د(طل  ج(شیشه  ب(مس  الف(آهن
گزینهها بررسی     

 ج(استخوانها  ب(دندانها  الف(عصبها
ه(مردان  د(چشمها

گزینهها بررسی     

د(مس  گِل ج(  ب(آهن  الف(نقره
گزینهها بررسی     

د(مس  ج(طل  گِل ب(  الف(نقره
گزینهها بررسی     

د(جوجهها  ج(هتل  ب(پرنده  الف(لانه

أدیان جمع دین     

صَنَم مفرد أصْنام     

القَرابین جمع القُربان     

قُوش النُّ جمع قش النَّ     

کْتاف
َ
أ جمع کَتِف     

و نقّاشیها و نقشها و نوشتهها طریق از را قدیمی آثار انسان،     

مجسّمههاشناخت.
عبادتهایانسانومراسمش،خرافیبود.     

را مستقیم راه تا فرستاد مردم سوی به را پیامبران خداوند،     

کنند. مشّخص
کهمردمبرگشتندبتهایشانراشکستهشدهدیدند. هنگامی     

کهابراهیم)ع( همانانجامدهندهاستپساو کردند گمان مردم     

کردند. کمهحاضر رابرایمحا
اورادرآتشانداختندپسخدااوراازآن]آتش[نجاتداد.     

برخیملّتهادینیاروشیبرایعبادتنداشتند.     

کهخداوندبرهرچیزیتوانااست. گفت:میدانم     

هیچفقریمانندنادانیوهیچمیراثیمانندادبنیست.     

کهنمیدانند]باهم[برابرند؟ کسانی کهمیدانندو کسانی آیا     

راتعقیبمیکند. حیواندرنده،اینشکار     

ابراهیم)ع(درشهرشتنهاباقیماندوهمۀبتهاراشکست.     

هنگامیکهمردمبهشهرشانبازگشتند،بتهایشانراشکستهشده     

دیدند.
راهاومیجنگنددوست هماناخداوندکسانیراکهصفدرصفدر     

کهآنانساختمانیاستوارند. گویی دارد،
که کهبهجایخدافرامیخوانند،دشنامندهیدزیرا کسانی وبه     

آنانبهخدادشناممیدهند.
کهنابخردانهافتخارکنندهبهدودمانهستی،مردمتنهاازیک ای     

مادرویکپدرند.
کن. وعقلوقلبمرابادانشهایسودمندروشن     

وموفقیتراقسمتوبهرهامدرزندگیقراربده.     

غمگینمباش!بهراستیخداباماست.     

خشمگیننشو،زیراخشممایۀتباهیاست.     

همانابهترینخوبی،اخلقنیکواست.     

ما بر نداریم آن به نسبت توانی هیچ را آنچه ما،  پروردگارِ ]ای[     

تحمیلنکن.
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